
 بازگشایی موزه لوور
پس از سرقت 

روز گذشته، موزه لوور پس از سه‌روز تعطیلی به‏دلیل 
سرقت جواهرات سلطنتی بار دیگر بازگشایی شد. 
این سرقت که در روشنایی روز و تنها در هفت دقیقه 
اتفاق افتاد، باعث انتقادات شدید نسبت به ضعف 
امنیتی موزه‏های فرانسه شد. گفته می‏‏شود دزدان 
با اســتفاده از کامیــون و نردبان، وارد موزه شــده و 
هشــت قطعه جواهر گران‏بها حدود ۱۰۲ میلیون 
دلار ازجملــه گردنبنــد زمرد و الماســی متعلق به 
ناپلئــون اول و نیم‏تاج ملکه اوژنــی را ربودند. چهار 
نفر در این سرقت دخیل بوده‏اند و پلیس با بررسی 
اثرانگشــت‏ها و تصاویــر دوربین‏های مداربســته، 
به‌دنبال شناســایی مجرمان اســت. گزارش دیوان 
محاســبات فرانســه، به کمبود نظــارت تصویری و 
فرســودگی تجهیزات امنیتی در لوور اشــاره دارد. 
این سرقت پس از موارد مشــابه در موزه‏های دیگر 
فرانســه، نگرانی‏ها درباره امنیت موزه‏ها را افزایش 
داده اســت. موزه لوور در پاســخ به انتقادات اعلام 
کرده است که ویترین‏های محافظ جواهرات اخیراً 

به‏روزرسانی شده‏اند. 

 حمایت ۱۳ صنف سینمایی
از حذف پروانه ساخت 

۱۳ صنف ســینمایی از درخواست حذف شورای پروانه 
ساخت و پایان ممیزی فیلمنامه‏ها حمایت کردند. این 
درخواســت ابتدا توســط کانون کارگردانان ســینمای 
ایــران مطرح شــد کــه در نامه‏ای بــه رئیس ســازمان 
سینمایی خواستار حذف شورای پروانه ساخت و پایان 
ممیزی فیلمنامه‏ها شــد و هشــدار داد کــه در صورت 
ادامه روند فعلی، نماینده خود را از شــورا خارج خواهد 
کرد. پس از آن، انجمن تهیه‏کنندگان مســتقل و کانون 
فیلمنامه‏نویســان نیز خواســتار اعتماد به هنرمندان و 
لغو این ســازوکار اداری شــدند. وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســامی هم از پیگیری ایــن موضوع خبــر داد و آن را 
نیازمنــد گفت‏وگوهای بیشــتر دانســت. درنهایت ۱۳ 
صنف ســینمایی دیگر با صدور بیانیه‏ای از این مطالبه 
حمایت کردند و خواســتار حذف پروانه ســاخت و ارائه 
طرح جایگزین شدند که آزادی خلق اثر و امنیت شغلی 

فیلمسازان را تضمین کند.
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 بزرگداشت ردفورد
در ساندنس ۲۰۲۶

جشنواره فیلم ساندنس ۲۰۲۶ به‌یاد رابرت ردفورد، 
موســس این رویداد ســینمایی، برگزار می‏‏شود و در 
آن فیلم‏هــای ماندگار تاریخ ســاندنس نمایش داده 
خواهند شد. ردفورد که در سپتامبر ۲۰۲۳ درگذشت، 
به‏عنوان بازیگر و کارگردان شناخته شده و با تأسیس 
ســاندنس، نقش بزرگی در معرفی سینمای مستقل 
آمریکا داشت. جشــنواره ۲۰۲۶ با نمایش ویژه فیلم 
»قهرمان اســکی« از ردفورد آغاز می‏شود. جشنواره 
ســاندنس ۲۰۲۶ همچنیــن به نمایــش فیلم‏های 
برجســته‏ای چــون »میــس سان‏شــاین کوچولو« و 
»هامپــدی« اختصــاص دارد. این رویــداد به میراث 
سینمای مستقل و چشــم‏انداز ردفورد که نسل‏ها را 
تحت‌تاثیر قرار داده، می‏پردازد، انتقال جشــنواره از 
پارک‏سیتی به بولدر در سال ۲۰۲۷، تاریخ این رویداد 
خواهد بود. جشــنواره فیلم ســاندس ۲۰۲۶ از ۲۲ 

ژانویه تا یک فوریه برگزار می‏شود.

قصــه گفتن از زنانگی‏ها و زیبایی‏های تباه شــده، آشــناترین 
وجهی اســت که از او می‏شناسم. به همین خاطر می‏دانم سه 
ســال انتظار برای انتشــار کتاب »مرثیه‏ای برای آفاق و ثریا«، 
هیچ‌چیز را در نگاه او به عشق ناتمام‏، انتظارها و رازهای زنان 
داســتانش تغییر نداده اســت. کتاب در روزهایی منتشر شد 
که ســایه‏‎ی جنگی دوباره، هنوز بر سر شــهر و آدم‏هایش بود. 
ً چه کســی این روزها حوصله‏ی خواندن دارد؟  می‏گفت: اصلا
برای من اما چاپ کتاب، همان شادی کوچکی بود که ما در آن 
روزهــا محتاج‌اش بودیم؛ ما که خوب می‏دانیم هر کتابی که از 
یک روزنامه‏نگارِ بی‏روزنامه منتشــر می‏شود، باران چه کلماتِ 
پرحسرتی بر سرش باریده است. و ســما را هم دیده‏ام در این 
ســال‏ها، که چگونه در ادبیات و داســتان‏ها پناه گرفته است.  
داستان سما را دوست داشتم؛ هم‌زمانیِ عاشقانه‏ی روایت دو 
زن را، که قربانیانِ خاموش جنگی تمام‌شده بودند. اما قرارمان 
ایــن بود که گفت‏وگو را به تعارف برگــزار نکنیم. اگرچه روزنامه‏ 
فضــای کوچکی برای گفت‏وگوهــا و نقدهای طولانــی ما بود. 
ای‌کاش که کتاب‏های بعدی او در روزهای روشــن‏تری منتشر 

شود؛ روزهایی که دیگر جنگ، هیچ عشقی را ناتمام نگذارد.

Ó  اگر شــرایط روزنامه‏نگاری به‌گونه‏ای بود که می‏توانســتی
این شــغل را در یــک وضعیت حرفه‏ای ادامه بدهی، ســراغ 

داستان‏نویسی می‏رفتی؟
اتفاقاً اگر روزنامه‏‏نگار نبودم، در این ســال‏ها داســتان‏های بیشتری 
نوشته بودم. روزنامه‏نگاری عصاره‏ی نوشتن‏ام را گرفت. یعنی همیشه 
در خودم این نیاز به نوشــتن را می‏دیــدم که با یک گزارش که در حد 
خودش ســروصدا می‏کرد )البته من همیشــه موسیقی و تجسمی 
نوشــته‏‏ام، پس ســروصدایش خیلی هم عمومی نبــوده( یا حتی با 
نوشتن یک کپشن اینستاگرام برای رسانه‏ای که بالای 500هزار نفر 
فالوئر واقعی داشت، این نیاز ارضاء می‏شد. این خیلی فرق می‏کند با 
کتابی که چندسال زمان می‏برد برای نوشتن‏اش و تازه اگر مورد قبول 
ناشری قرار گیرد، چندسال هم باید منتظر بمانی تا چاپ شود و بعد 
از انتشار هم که آن را می‏خوانی، آن‏قدر جهان ذهنی یا قلم‏ات تغییر 
کرده که حتی دیگر به اندازه‏ی کافی دوســت‌اش نداری.   در همه‏ی 
این سال‏ها، داستان‏های زیادی در ذهنم بود که هیچ‏وقت فرصتِ روی 
کاغذ آمدن نداشت، به‏خصوص اینکه خب من آدم تنبلی هم هستم. 
حالا که ثمره‏ی آن همه ســال روزنامه‏نگاری‏ام دود شده و به هوا رفته 
و از آن‌طرف عایدی مالی‏ای هم برایم نداشته، فکر می‏کنم ای‌کاش 

به‌جای همه‏ی این سال‏ها روزنامه‏نگاری‌کردن، فقط می‏نوشتم. 
Ó  تجربیات روزنامه‏نگاری چقدر در داستان‏نویسی به کمکت

آمد؟
ببین ایــن روزها خیلی از روزنامه‏نگاری بد می‏گویم، اما اگر با خودم 
صادق باشــم، شاید بخشی‏اش از دلتنگی است. دیده‏ای آدم وقتی 
دل‌اش برای کسی تنگ می‏شــود، بی‏اختیار به او غضب می‏کند؟ 
این حرفه، گستره‏‏ای از آدم‏ها را به من شناساند که اگر هر کارِ دیگری 
داشــتم، هرگز با آن‏ها آشنا نمی‏شدم. آنچه امروز هستم )به خوب یا 
بــد بودنش کاری نــدارم(، حتماً به‏خاطر روزنامه‏نگار بودن اســت و 
آن‏چیزی که می‏نویســم هم متأثر از آن است. به‏خصوص اینکه من 
زمانی روزنامه‏نگاری کردم که وضع مطبوعات از حالایش بهتر بود و 
سردبیرانِ بسیار بزرگی داشتم که همیشه به کار کردن با آنان افتخار 
کرده‏ام.  من حدود 20سال درباره‏ی »هنر« نوشتم، خودم هم شرایط 
زندگی متفاوتی داشتم و سرگرمی‏ها و معاشرت‏هایم محدود به طیف 
خاصی از آدم‏ها بود. این خودش بینشی به من داد که یک‌جورهایی 
مــرا از قاطبه‏ی مردم جدا ‏کرد؛ یعنی چطور بگویم، از جریان زندگی 
عــادی دور مانده‏ام و اتفاقاً این را دوســت دارم. مثلًا الان همه دارند 
درباره‏ی جنگ حرف می‏زنند، بعد من سرم را به طولانی‏ترین رمان 
نوشته‏شده‏ی فارســی گرم کرده‏ام و همه‏ی کانال‏های خبری را هم 
بی‏صدا کرده‏ام. انگار بیرون از این چهاردیواری تنگ، هیچ حرکتی 

نیست. یک‌جور مکانی برای خودم ساخته‏ام که ترانه، عکس و ادبیات 
در آن جاری است. به‏خاطر همین هم هست که خیلی نمی‏توانم از 
اتفاقات روز بنویسم. برای همین است که الان دارم چیزی می‏نویسم 
که یکی از شخصیت‏هایش موسیقیدان است؛ چون می‏توانم خودم 
را در آن ببینم. اگر روزنامه‏نگار اجتماعی بودم، حتماً همه‌چیز متفاوت 

می‏شد. 
Ó  در مقدمه‏ی رمانت نوشته‏ای که زنان و جنگ از دغدغه‏های

همیشــگی تو بوده‏انــد. اگرچه هردوی این‏هــا دغدغه‏های 
معمول و مشــترکی هســتند که زیســتن در این جغرافیا یا 
به‏طورکلی در جهان امروز به ما تحمیل می‏کند، اما می‏خواهم 

بدانم چرا برای نوشتن رمان سراغ موضوع جنگ رفتی؟ 
چون این زنان وجود دارند، تعدادشان هم خیلی زیاد است و همیشه 
نادیده گرفته‏ شده‏اند. شما کمتر درباره‏ی زنان جنگ، زنان بازمانده از 
جنگ و زنان آسیب‏دیده از جنگ می‏شنوید و می‏خوانید. حاکمیت، 
قرائت خودش را از اینها دارد. یک‌ســری زن فداکار مظلوم که پشت 
جبهه در حال خدمت بودند، کمپوت درست می‏کردند و چشم‏انتظار 
پسر و شوهرشان بوده‏اند. جامعه‏ی روشنفکری هم معمولًا این زنان را 
نادیده گرفته است. تقصیری هم ندارد؛ آن‏قدر که جنگ در انحصار 
یک طیف خاص بوده. اصلًا ادبیات هیچ‏، تو در سینمای ایران چند 
مرد را می‏شناسی که هنگام حمله‏ی دشمن، مثلًا بترسد یا گریه کند 
یا حتی خودش را خیس کند؟ فقط در »لیلی با من است«، که آن‏هم 
اگر اثری سرخوشانه نبود، این اجازه را به آن نمی‏دادند. کسانی هم 
که به جبهه رفتند، انسان بودند. وقتی یک آدم با آگاهی، خانواده و 
کار و مــال و همه‌چیزش را می‏گــذارد و می‏رود جبهه، یا همین الان 
در حمله‏ی اسرائیل، پشت پدافند می‏ایستد، حتماً نسبت به من آدم 
متعالی‏تری اســت؛ اما مگر او فاقد خوی بقاست؟ من خودم را سپر 
گلوله می‏کنــم تا مثلًا رفیقم گلوله نخورد؟ من باید کاری کنم که نه 

خودم گلوله بخورم، نه رفیق‏ام.   
اما از این گذشــته، به همان دلیلی که خودت می‏گویی، ما زنان راه 
دشواری در این سرزمین طی کردیم. خیلی دشوار. همین را نگاه کن 
که ما چندهزار سال تمدن باشکوه داریم و اولین مدرسه‏ی دخترانه 
در اوایل قرن بیستم تأسیس شده. یا اینکه ما حداقل یک‌قرن است 
که داریم درباره‏ی »حجاب اختیاری« مبارزه می‏کنیم؛ زمان رضاشاه 
یک‌جور و حالا هم یک‏جور. خلأهای قانونی و اینها هم به کنار. اصلًا 
جز چندسال اخیر، تو یادت می‏آید که یک زن را سردبیر روزنامه کرده 
باشند؟ همین امروز که داریم این گفت‏وگو را می‏کنیم، خانم شیرین 
احمدنیا به‏عنوان اولین زن رئیس انجمن جامعه‏شناسی انتخاب شد؛ 
درحالی‏که 34 ســال از عمر تأسیس این انجمن می‏گذرد. انجمن 
جامعه‏شناســان یعنی چیکده‏ی تفکر و روشــنفکری دیگر. جنگ 
هم که دیگر هیچ. من جنین بوده‏ام که مــادرم ترس از بمباران را به 
من منتقل کرده تا همین حالا که هرلحظه انتظار داریم دوباره، یک 
دیوانه‏ای مثل ترامپ یا نتانیاهو به کشورمان حمله کند. اینها را همه‏ی 
ما زندگی کرده‏ایم. اما جدای از این، من یک زندگی‏نامه از خانم منیژه 
لشگری خواندم که در تمام مدت خواندن‌اش گریه می‏‏کردم. زندگی 
این زن حیرت‏آور اســت؛ اما چه کســی می‏داند که او آن‌همه عشق 

داشــته و آن‌همه زجر کشیده؟ مگر او تنهاست؟ پس این زنان فقط 
آمدند، زجر کشیدند و مُردند؟ اینکه نمی‏شود.

Ó  .تو سراغ موضوعی رفته‏ای که تجربه‏ی زیسته‏ی تو نبوده
بنابراین کار تو در این رمان، به ادبیات تبدیل‌کردن روایت‏های 
رســمی، خاطرات، گزارش‏ها و مستندات بوده. فکر می‏کنم 
اینجــا وجــه روزنامه‏نگارانــه تو بیشــتر درگیر بــوده تا وجه 

داستان‏نویسی‏ات.
چرا می‏گویی تجربه‏ی زیســته‏ی من نبوده؟ من از جنگ نوشــته‏ام؛ 
اما بیشــتر از آن از زن، زن عاشــق و زن چشــم‏انتظار. زن خســته از 
به‏دوش‏کشــیدن یک بارِ رازِ کهنه. من همه‏ی اینها را تجربه ‏کرده‏ام. 
من یک‌بار تا آخرِ آخرِ عاشق‏شــدن رفته‏ام. من زنی را می‏شناسم که 
یک‌عمر، چشم‏اش به در خشک شده بود تا شاید مردش که یک‌روز به 
ناکجاآباد رفته بود، برگردد. اصلًا تو جز صدای شش گلوله‏ای که آفاق 
هنگام کشته‏شــدن »احمد« شنیده، اثری از جنگ می‏بینی؟ حتی 
وقتی عراقی‏ها به خانه‏ی بی‏بی حمله می‏کنند؛ باز هم جز مواجهه‏ی 
آفاق به‏عنوان یک‌زن با چندمرد متخاصمِ که چشــم بــه او دارند و در 
تمام‌مدت دارد به معشوقه‏‏اش )شوهرش( فکر می‏کند، تو صحنه‏‏ای 
از نبرد دیدی؟ یا مثلًا در داستان ثریا، جز یک‏بار که او اسلحه به‌دست 
می‏گیرد تا به پای سهراب بزند تا شاید چند صباحی او را پیش خودش 
نگه دارد، )کاری که همسر یکی از فرماندهان بزرگ جنگ یک‏بار قصد 
انجام‌اش را داشــته( دیگر خبری از جبهه، جنگ و کشــتن هست؟ 
بعد هم من الان دارم رمانی از دهه‏ی 60 می‏نویســم، چه کنم؟ خب 
طبیعی است که به گفت‏وگو با دیگران، مستند، فیلم و اینها می‏پردازم 

دیگر، چون خودم آن‏وقت عضو فلان گروه سیاسی که نبودم. 
Ó  خب تجربه زیســته فقط شــامل رخدادهایی مثل جنگ

نیســت. بلکــه حس‏هــا، گویش‏هــا، رفتارهــای روزمــره‏ و 
ریزه‏کاری‏هــای آن آدم‏هــا را هم شــامل می‏شــود. به‌هرحال 
بخش زیادی از داســتان تو شــامل خاطرات جنگ اســت و 
بخــش دیگری نیز آدم‏های بازمانــده از جنگ. تا اینجای کار 
مشکلی نیســت. برای من چالش از آنجایی آغاز می‏‏شود که 
حس می‏کنم تو در بازنمایی آن فضا انگار به چیزهایی بیشتر 
از کتاب و فیلم احتیاج داشته‏ای. من ایده مرکزی داستانت 
را دوســت داشتم، اما هنوز فکر می‏کنم تو با آفاق و ثریا کمی 

غریبه هستی.
خب وقتی تو به‏عنوانِ روزنامه‏نگار ادبی و از آن مهم‏تر، یک کتاب‏خوانِ 
حرفه‏ای این را می‏گویی، بسیار غمگین می‏شوم، چون نظر صائبی 
اســت؛ به‏خصوص اینکه من با آفاق و ثریا زندگی کردم و دردشــان را 
واقعاً دردِ خودم دانســتم. این خیلی جمله‏ کلیشــه‏ای و ناباورانه‏ای 
اســت؛ اما واقعاً هربار آن صحنه‏ای را که ثریا مشغول پختنِ کتلت و 
شستنِ میوه می‏‏شود تا مگر سهراب شب بیاید خانه، خودم خواندم، 
گریه کردم. اما حق با توســت، شــاید مثلًا »لیلا«ی کتابِ »لیلا« را 

خیلی بیشتر می‏شناختم تا آفاق را. 
Ó  ی شــخصی خودم بــا اثر حرف‎من فقــط دارم از مواجهه

می‏زنم. مثلًا فکر می‏کنم انتخاب شــخصیت‏های جنوبی، 
به‌لحاظ لهجه، انتخاب پرریســک و جســورانه‏ای بــوده. آیا 

دیالوگ‏ها را با کسی چک کردی؟
با چندین‌نفر. مثلًا دوستانم مینا شهنی و شکوه مقیمی که خودشان 
اهل جنوب بودند و بســیار از آنان متشکرم. وقتی داشتم این کار را 
می‏نوشتم، درباره‏اش با آقای »محمد رحمانیان« حرف زدم، ایشان 
پیشنهاد کرد که اصلًا لهجه نداشته باشد. دلیل هم آورد؛ مثال‌های 
بسیاری هم زد؛ اما شاید فکر کردم اگر لهجه داشته باشد، خواننده 

احساس قرابت بیشتری کند. 
Ó  راستش من فکر می‏کنم بهتر بود توصیه‏ی آقای رحمانیان

را جــدی می‏گرفتــی. جنوب در قصــه‏ی تــو کلاژی از تمام 
چیزهایی اســت که خوانده یا شنیده‏ام. یعنی فاقد لحظات 
روزمره‏ی کوچک، جزئی و ملموسی است که شاید فقط یک 
جنوبی بتواند برای ما تعریف کند. حتی برخی توصیفات برای 

من کارکردی در شناخت شخصیت‏ها نداشتند. 
مگر چند صفحه از داستان در جنوب می‏‏گذرد؟ جز بخش کوچکی، 
همه‏اش در تهران اتفاق می‏افتد و جنوب فقط در خاطره‏ی آدم‏هاست. 

جنوب هم مثل جنگ، فقط تاثیر خودش را روی آدم‏ها گذاشته. 
Ó  خــب پس بگذار دقیقاً از همین‌منظر وارد شــوم. جنگ و
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یک جنگ شروع 
می‏شود، آتش‏بس یا 

صلح هم می‏شود؛ 
اما تمام نمی‏شود. 
زندگی ما هنوز در 

پس‏لرزه‏های اشغال 
ایران توسط متفقین 
می‏گذرد؛ ما تمام 
ترس‏های پدران و 
مادران‌مان از آن 

جنگِ هشت‌ساله را 
که خودمان کودک 

بودیم یا بعضی‏هامان 
به دنیا نیامده بودیم، 

در جان‌مان داریم 
و به نسل‏های دیگر 

هم منتقل کردیم. 
سایه‏ی همین 12روز 
تا زمانی که هرکدام 

از ما هشتادوچند 
میلیون‌نفر زنده‏ایم، 

بر سرمان است
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